
  

  »حزب کمونيست ايران« بحراندر حاشيه 

  ـ به رفقای اتحاد  فدائيان کمونيست  کوتاه پاسخیـ 

 فرخ معانی

  

ای  دائيان کمونيست نوشتهاخيراً از طرف پلنوم شورای مرکزی اتحاد ف
له انتشار  و فراکسيون فعاليت به نام کومه »حزب کمونيست ايران«خطاب به 

جی که برای  احساس مسئوليت اين رفقا به علاوه بر ارزش و ار. علنی يافت
اشاره به نکات مهم ، بايد نهاد «حزب کمونيست»های درون  سرنوشت بحث

من در اين کوتاه سخن به چند  .لازم و ضروری استنامه اين رفقا آمده در 
  .پردازم مورد آنها می

در پلنوم  »حزب کمونيست ايران«ها و اختلافات درون  مطرح شدن بحث
ان از احساس مسئوليت و حساس بودن شما به مسايل مطرح در جنبش شما نش

ايد، علنی کردن اين  بله همينطور که شما اشاره نموده. سوسياليستی دارد
حکا و فعالين چرا که مسايل مطروحه تنها به  ،ها لازم و ضروری بود بحث

 بلکه اين بنوعی به کُل جنبش چپ و کمونيستی ،دوش نمی حدودتشکيلاتيش م
   .است مربوط نيز

نون صادر گرديده و بخصوص اککه ت یيها با استناد به اخبار و اطلاعيه
مبنی بر اخراج رفقای  »حزب کمونيست«اخير کميته مرکزی  ةاطلاعي

کی تلاش داشته از تنش دوری تا به حال توان حدس زد که  فراکسيون می
ج حتی از حق به گفته رفقای فراکسيون آنها برای جلوگيری از تشن .ورزد

صرف  ،مسلم خود که ماندن در اردوگاه و استفاده از امکانات تشکيلات بوده
  .اند نظر کرده و آگاهانه به سليمانيه رفته

حزب کمونيست «بر  رفقااز زاويه تئوريک نقد  ؛ممکن است حق با شما باشد
باشد، اما مگر نه که خود شما و کُل  هدستآورد جديدی دربرنداشت »ايران

اين حزب  به هيچگاه حاضر نشديد ميزان از نقداب چپ با همين احز
برسميت ايران بعنوان حزب طراز نوين طبقه کارگر را بپيونديد و يا حتی آن

 ةو تئوريهايش نه وظيف »حزب کمونيست ايران«تشکيل  ةنقد پروس ؟بشناسيد
 بر دوش هاين وظيف .اند کرده یيچنين ادعاتنها فراکسيون است و نه آنها 

منجمله (طيف وسيعی از فعالين سابق اين جريان و همه کسانی که خود را 
همينطور  .باشد می ،دانند ش سوسياليستی مسئول میدر مقابل جنب) خود شما
تشکيل حزب نقد  ةاز پروس ايد شما و بسياری ديگر از احزاب چپ که گفته

ست حزب کموني«بعد از تشکيل حزب هم هيچگاه آن را بعنوان . دداشتي
خطاب  "له کومه کمونيست حزب"آنزمان خودتان آنرا . نکرديد قبول »ايران

باشد،   "حزب کمونيست کومله"شود اين جريان برای شما  نمی. کرديد می
  "! حزب کمونيست ايران"ما برای 

تشکيل حزب و بسياری جوانب ديگر از  ةاکنون نقد از پروسبه هر حال، 
ها  يقيناً در پروسه تکميل بحث .رددگ طرف کادرهای همين حزب مطرح می

  .  به نظرات آنزمان چپ ايران هم اشاره خواهد شد

له واقعی و پا بر روی زمين  اگر قبول داشته باشيم که فعاليت به نام کومه
دارد، اگر قبول داشته باشيم که اين حزب متأسفانه با تمام تلاشهای صادقانه و 

ناکام ماند، آنگاه قبول خواهيم  ،دجانبازيهای که در راه بثمر رسيدنش ش
 در درست بودن سياسترا تواند ما  رفتن ديگران نمی  ههراژکداشت به 

انقلابات سوسياليسی بارها دستخوش بيراه . له مشکوک کند به نام کومه فعاليت
  . يمما ما به درست بودنش مشکوک نشدا ،گشت

حزب «اوردهای اگرچه بحث شما در مورد دست" :ديا ان داشتهعاذ ،رفقا

های آن برای سازماندهی جنبش کمونيستی ايران  و قابليت »کمونيست ايران

له در سازماندهی فعالين  های کومه در قياس سراسر ايران و مقايسه با توانايی

اما ماداميکه مشخص  ،تواند درست باشد جنبش کمونيستی در کردستان می

به چه  »حزب کمونيست ايران«له از حزب و احيانا انحلال  نکنيد گسست کومه

. . تواند به تقويت جنبش کمونيستی در ايران و يا کردستان بيانجامد طريق می

 ."  

درست  تر نظر شما کاملاً های مناسب با کمی دقت بيشتر و با بکار بردن واژه
حزب «های  له و دستآوردش در مقايسه با توانايی قابليت کومه .است

فکر  .بلکه صددرصد قابل مقايسه نيست ،»تواند می«نه  »کمونيست ايران
کنم شما نيز اگر تعارف را با اين رفقا کنار بگذاريد، به اين امر واقفيد و  می

س ايدر مق »حزب کمونيست ايران«سازماندهی دانيد که متأسفانه  خوب می
  .نزديک به صفر است اما يقيناً ،اگر نگوئيم صفر ،سراسری

 تقويت گونه به انحلال حزب چ اين حزب و يا احياناً له از اما گسست کومه 
اين مبحث دارای دو انجامد،  ردستان میجنبش کمونيستی در ايران و يا کُ

  .کنم به آنها اشاره می جنبه است که مختصراً

 »حزب کمونيست ايران«بر کسی پوشيده نيست که بيشترين کادر و اعضای 
وظايف . دهند و می داده بودند له تشکيل را همان اعضا و کادرهای کومه

بخشی عظيم از . له افتاده بود حزب اعم از تدارکاتی و سياسی، بر دوش کومه
از نظر سياسی و . گشت له صرف اين وظايف می انرژی کادرهای کومه

له  تعيين سياست و نقشه عمل کومه. له فرع بود اصل و کومهتشکيلاتی حزب 
و  ای عملی خود دارای هيچگونه تجربهدار شده بود که  ای عهده را کميته
بمرور زمان . نداز کتابها آموخته بود تنهاو انقلاب و مبارزه را  ندنبود مبارزاتی

ای که در رأس بخشی از  له از کومه ،اين کميته "ةيانهدا"در سايه تئوريهای 
 ،"د زنض"، "یناسيوناليست" تصويریردستان قرار داشت، جنبش انقلابی کُ

اما واقعيت . ترسيم گرديد "مانع بر سر راه کارگری شدن حزب"و  "مرتجع"
موجوديتش را فراهم  ةله ديگر با جنبشی که زمين اين کومه  امر اين بود که

له الگويش حزبی شده بود که در عالم  اين کومه. بيگانه شده بود ،ساخته بود
 "تی کردايه"ردستان را جنبش جنبش انقلابی کُ. واقع وجود خارجی نداشت

چرا که به  ،معرفی کردند و دو دستی آن را تحويل حزب دمکرات دادند
له را در قبال  رهبر آن جنبش بوده است و کومه زعم ايشان اين حزب سنتاً

مشغول چيزی را له  ل کومهدر يک کلام کُ .ظيفه کردندو یاين جنبش ب
  .کردند که وجود خارجی نداشت

باشد بگويم، انحلال اين حزب رفع کافی دشاي در جواب بند دوم سوال شما
  . ايران یقعاست بر سر تشکيل حزب کمونيست وا عیمان

رفقا، مگر غير از اين است که شما و ديگر احزاب چپ معتقد هستيد طبقه 
کارگر ايران برای مبارزه عليه سرمايه نياز به حزب پيشرو خود دارد و اين 

ر از اين است که يکی مگر غي. حزب کمونيست ايرانحزب چيزی نيست بجز 
پس تناقض موجود را . از وظايف شما تلاش برای تشکيل اين حزب است

    ؟چگونه بايد پاسخ گفت

اگر طبقه کارگر ايران حزب طراز   :سوال بنده از خودم و از شما اين است
 ،دانيم نوين خود را دارد، پس چرا ما که خود را فعال و پيشرو اين طبقه می

  ايم؟ فتهدر آن سازمان نيا

اگر حزب کمونيست موجود را به هر دليلی حزب پيشرو طبقه کارگر ايران 
حتی اگر از نظر  ـ اين واقعيت بديهی از گفتنبايد پس چرا  ،دانيم نمی

  خودداری کنيم؟ ـتئوری همه جوانب قضيه برايمان روشن نشده باشد 

قاعدتاً  و(د اگر شما و ديگر احزاب و سازمانهای کمونيستی ايران معتقد هستي
سازمانی نيست که  عنوانیتنها  "حزب کمونيست"تيتر ) بايد معتقد باشيد هم
به دلبخواه بر خود گذارد، بلکه اين نام بار سياسی خاص خود  تشکيلاتیهر 

لايق اين تشکيلات بدانيد را  »حزب کمونيست ايران«نام  يا  را دارد، پس بايد
حزب "تنها سازمانی کمونيستی که به غلط نام  و به آنها بپيونديد يا اينکه آنها را

را بر خود نهاده بدانيد، که در اين صورت موظف هستيد  "ايران کمونيست
برای تشکيل حزب کمونيست واقعی ايران اين موضوع را متذکر شويد و يا به 

  .تعبيری ديگر اين مانع را از سر راه برداريد

حزب کمونيست «، ب پيشروشکارگر ايران به حز ةبه اميد دست يابی طبق
  »ايران
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